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فانوس خيال

به بهانه كارناوال جشنواره تئاتر عروسكى
ياد بگيريم، براى عروسك ها هورا بكشيم

 17 يا شايد هم 18سال پيش، به بهانه فرازوفرودهاى بازيگرى در سينماى 
ــتم. آقاى نصيريان  ايران گفت وگويى با چندبازيگر ازجمله على نصيريان داش
در صحبت هايش به نكته اى اشاره كرد كه طى اين سال ها  بارها به بهانه ها ى 
ــاى نصيريان از كوران  ــرورش كرده ام. نقل به مضمون مى كنم؛ آق مختلف م
فرهنگى مى گفت و از اينكه يك جامعه براى رشد و بالندگى نيازمند بازشدن 
ــت و مى گفت يك هنرمند  ــى براى ايجاد اين كوران و حركت اس پنجره ها ي
ــگاه ها ، سينما، تئاتر و محافل پررونق هنرى، در  با حضور در گالرى ها ، نمايش
معرض اين كوران قرار مى گيرد و آنگاه تعالى هنر و هنرمند و در نهايت مردم 
ــت يعنى  و جامعه رخ مى دهد. و حالا ربط اين خاطره به موضوع اين يادداش
جشنواره تئاتر عروسكى؛ راستش روز شنبه كه به همراه دختركم و دوستش، 
ــنواره تئاتر عروسكى، سرازيرى  ــك ها ى جش براى همراهى با كارناوال عروس
خيابان فلسطين را به سمت خيابان انقلاب مى رفتيم، با ديدن جوانانى كه با 
ــتاب و شوق از كنارمان مى گذشتند و از كوله پشتى ها يشان، عروسك ها ى  ش
جورواجورى آويزان بود و نيز مادران و پدرانى كه با كودكان و عروسك ها يشان 
ــا ى آقاى نصيريان به يادم آمد.  ــه دنبال كارناوال حركت مى كردند، جمله ه ب
در آن فاصله چندصدمتر تا تئاترشهر، حال همه خوب بود با وجود اينكه در 
ــش در محاصره اتوبوس ها  بودند و در معرض نگاه ها ى  ــط ويژه از پس و پي خ

شماتت بار مسافرانى كه فقط دقايقى حركتشان كند شده بود. حال همه خوب 
ــايند رانندگان اتومبيل ها ى  ــود، اگرچه غرولندها و جملات نه چندان خوش ب
گذرى را مى شنيدند و به بيكارى متهم مى شدند؛ حال همه خوب بود با اينكه 
شاهد چراغ سبزى بودند كه براى قرمزشدن عجله داشت و كسى هم به فكر 
نبود فقط چندثانيه بيشتر به هنرمندان و عروسك ها  و كودكان و پدر و مادرها 
فرصتى براى عبور از خيابان بدهد. حتى زمانى هم كه به زور سرك مى كشيدند 
تا مراسم افتتاحيه را از لابه لاى جمعيتى ببينند كه روى سكوى سيمانى ميانه 
ــهر ايستاده و فضا را براى اجراى برنامه تنگ كرده بودند و به  محوطه تئاترش
خواهش ها ى مجرى مراسم هم توجهى نمى كردند، حال همه خوب بود و فرياد 
شادى مى كشيدند. و اين حال خوب تداوم مى يابد، وسعت مى گيرد، سرايت 
ــرايطى فراهم شود كه چنين حركت ها يى به صورت محلى يا  مى كند، اگر ش
سراسرى، به بهانه ها ى مختلف و به طور مستمر در جاى جاى كشورمان برپا 
شود، آن وقت است كه همه از هنرمند و مسوول و مردم با تمرين ها ى مداوم و 
به تدريج، برپايى منظم و خلاقانه و مشاركت جانانه را ياد مى گيريم و لذت بردن 
ــادى يكديگر را مى آموزيم و بى شك در آن روزها مردمى كه شاهد گذر  از ش
كارناوال جشنواره تئاتر عروسكى هستند، به جاى غرولند و شماتت و عجله، با 

عروسك ها  همراه مى شوند و برايشان هورا مى كشند. 

تماشا خانه

آغاز اجراى «ريچارد سوم» از 30 شهريور
شرق: نمايش «ريچارد سوم» به كارگردانى آيدا آب پرور و نويسندگى و بازى 
ــهريور در تالار نام آوران تئاتر ايران در  مهران رنجبر اجراى خود را از 30ش
خانه موزه انتظامى آغاز مى كند. «ريچارد سوم» كارى از گروه تئاتر «ما دوتا» 
ــتى مهران رنجبر و محصول موسسه فرهنگى - هنرى انديشه  به سرپرس
ــت كه اجراى خود را از 30شهريور در  ماهان به سرپرستى امير دژاكام اس
ــى اجرايى فانتزى  تالار نام آوران تئاتر ايران آغاز خواهد كرد. اين اثر نمايش
بر مبناى شكل و فرمى گروتسك است كه روايتى نو را از ديدگاه يك اسب 

(اسب ريچارد) مطرح مى كند. 
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عليرضا كوشك جلالى، كارگردان نام آشناى ايرانى سال هاست بين ايران و 
آلمان در رفت وآمد است. سالى يكى، دو كار در تهران روى صحنه مى برد 
و همواره چند تئاتر بر صحنه سالن هاى شهرهاى مختلف آلمان دارد. اين 
كارگردان كه با اجراى «خداى كشتار» ياسمينا رضا در ايران شهرت پيدا 
كرد، اين شـب ها «مرگ ناتان در اورشليم» را در آلمان روى صحنه برده. 
همچنين نمايش «سيسـتم گرون هلم» او  پس از اجرا در فرهنگسـراى 
نياوران، از 31 شهريور تا  سوم مهر در شهر شيراز روى صحنه مى رود. با 
او درباره تفاوت هاى تئاتر در ايران و آلمان و البته نمايش هاى آخرى كه 

در تهران و آلمان روى صحنه داشته، گفت وگو كرديم. 

شما كارگردانى هستيد كه در خارج از ايران سال هاست مدام كار  �
روى صحنه مى بريد. بين تئاتر در ايران و تئاتر در آلمان چقدر فاصله 

است؟ 
ــاى دولتى و  ــالانه تئاتره ــاختارى (بودجه س ــر امكانات زيرس از نظ
تئاترهاى خصوصى، تعداد سالن هاى استاندارد نمايشى و تمرين، امكانات 
صحنه اى، تكنيكى، نورى، تعداد مدارس بازيگرى و كارگردانى مجهز به 
ــتماتيك،  نوين ترين تكنيك هاى بازيگرى و كارگردانى كه به طور سيس
ــوند و...) تئاتر آلمان با  هنرمندان جوانى كه به  دنياى تئاتر عرضه مى ش
تئاتر ايران چندين سال نورى فاصله دارد. مثل مقايسه امكانات آخرين 
ــين مرسدس بنز است، با اولين مدل ماشين پيكان. اما از نظر  مدل ماش
استعداد هيچ فرقى وجود ندارد. هميشه پس از ديدن كارهاى خارق العاده 
ــيارى از چهره هاى جوان پرشور و بااستعداد ايرانى، به شعف آمده ام.  بس
ــان بود، تئاتر ايران دچار  ــا اگر نيمى از امكانات اروپايى در اختيارش واقع

دگرگونى بزرگى مى شد. 
مگر در آلمان چه اتفاقى مى افتد؟  �

ــردم را با  ــراى اينكه م ــود دارد ب ــزى درازمدتى وج ــا برنامه ري آنج
ــور هزينه هاى زيادى صرف مى كنند.  ــنا كنند و براى اين منظ تئاتر آش
بذرهايى مى كارند كه جامعه، ثمره آن را سال ها بعد درو مى كند. نتيجه 
سرمايه گذارى 30، 40سال پيش دولت آلمان، براى رشد اين هنر را، ما 
امروز مى بينيم. يك مثال ساده: در شهر يك ميليونى كلن، كه من ساكن 
ــب بين 50 تا 60 كار تئاتر روى صحنه مى رود، شما  ــتم، هر ش آن هس
ــه كنيد با امكانات نمايشى تهران، كه مركز كل تئاتر ايران  اين را مقايس
ــت. تعداد سالن هايى كه در تهران براى اجراى تئاتر وجود دارد، براى  اس
يك جمعيت 15، 16ميليونى، بسيار محدود است. اين امكانات جلو رشد 
بسيارى از جوان هاى تئاترى و در كل، جلو رشد تئاتر در ايران را مى گيرد 
ــايل  ــالمى هم بين اهالى تئاتر دامن مى زند و مس و به درگيرى هاى ناس
ــرى كه پيكره اش به خودى خود  ــى را در تئاتر پررنگ مى كند. تئات جانب
ــتان و  ــر از بيمارس ــت، با جنگ داخلى بين هنرمندانش، س نحيف اس
ــا، كمبود امكانات  ــه اصلى اين خودزنى ه ــتان درمى آورد. ريش تيمارس
سخت افزارى در ايران است. متاسفانه بسيارى از هنرمندان تئاتر، يكديگر 

را رقيب هم مى انگارند و نه همكار. 
در تئاتر ايران چه خلأيى حس مى كنيد؟  �

ــت. در اروپا،  ــانس اس ايران در زمينه آموزش تئاتر محتاج يك رنس
كارگردانى و بازيگرى، در مدارس مخصوص، آموزش داده مى شود و نه در 
دانشكده؛ مدارسى كه 70، 80درصد به كارهاى عملى مى پردازند، مثل 
ــه فوتبال، يا مدرسه موسيقى. درواقع در اين مدارس، هنرجويان،  مدرس
ــل رانندگى.  ــورت عملى مى آموزند. مث ــى را به ص ــرى و كارگردان بازيگ
رانندگى را نمى شود در دانشگاه ياد گرفت. در دانشگاه هاى تئاتر، عمدتا 
ــانس  ــود. آنجا اگر بگويى من ليس موارد علمى و تئوريك تدريس مى ش
بازيگرى يا كارگردانى دارم، فكر مى كنند  دارى سربه سرشان مى گذارى 
و مزاح مى كنى. مثل اين است كه بگويى من ليسانس گيتار، يا دكتراى 
نوك حمله، يا فوق ليسانس رانندگى كاميون دارم. حالا حساب كنيد كه 
چند مدرسه بازيگرى و كارگردانى در ايران داريم كه به طور سيستماتيك 
و عملى، هنرجويان را پرورش دهند. يعنى سه سال ونيم هنرجويان دروس 
ــر را به صورت عملى ياد بگيرند: كار بازيگر روى خود، كار بازيگر روى  زي
ــولفژ، انواع رقص، آواز، حركات آكروباتيك، شمشيربازى،  نقش، بيان، س

كارگردانى يك صحنه، كارگردانى نمايش و... .
شما كه در آلمان چنين فضاى بازى را تجربه مى كنيد، كاركردن در  �

ايران برايتان دشوار نيست؟ 
ــردن در ايران دارم؛ اول اينكه  ــى زياد. اما چند دليل براى كارك خيل
وطن من ايران است و دوست دارم همه آنچه كه از تئاتر اروپا آموخته ام 

ــان و همكارانم منتقل كنم. اين كار را با  ــل جديد، به هنرجوي را به نس
ــمينارها، ترجمه كردن  ــاپ هاى آموزشى، برگزارى س برگزارى ورك ش
ــاى جديد و كاركردن با گروه هاى تئاترى مختلف در ايران انجام  متن ه
مى دهم. سعى مى كنم نوع كارى را كه اينجا ياد گرفته ام، به همكاران و 

هنرجويان منتقل كنم. 
ــناخت عينى مشكلات مردم  دوم اينكه، كاركردن در ايران، يعنى ش
ــت كه ديگر مثل يك اروپانشين شكم سير،  و جامعه تئاترى. آن وقت اس
ــتم. تئاتر من را به مردم كشورم  بى خبر از دغدغه هاى داخل ايران نيس
نزديك تر مى كند. اما هميشه شناخت با دردى جانكاه همراه است: همين 
ــت كه بدانيد، من  ــى در آلمان روى صحنه دارم. جالب اس حالا نمايش
ــه ماه  پيش، دستمزدم را گرفته ام! به اين ترتيب من و گروهم با خيال  س
ــران براى دو كارى كه به صحنه  ــت كارمان را انجام داديم. اما در اي راح
بردم، تا مدت ها بعد از اجرا حتى يك ريال هم دريافت نكرده ام. تازه هفت، 

هشت ميليون هم هزينه شخصى كردم. 
چطور در شـرايطى كه برخى اين همه از محدوديت سالن شِكوه  �

دارند، شـما به ايران آمديد و سه كار را تقريبا 
به طور همزمان روى صحنه برديد؛ رابينسـون 

كروزوئه، سيستم گرون هلم و پوزه چرمى؟ 
دو نمايش همزمان. رابينسون كروزوئه سال 92 
ــد. سال  در تبريز و با گروه تئاتر تبريزى توليد ش
ــنواره فجر دعوت و بنا شد چهار اجرا  93 به جش
ــهد و چهار اجرا در  ــش اجرا در مش در تهران، ش
اهواز داشته باشد. بعد از استقبال چشمگيرى كه از 
ــد، آقاى حسين پارسايى هم اين كار را  اين كار ش
براى 10شب به حوزه هنرى دعوت كرد. در ضمن 
به خاطر وضعيت جسمانى ام، سعى مى كنم وقتى به 
ايران مى آيم، نهايت استفاده را از وقت داشته باشم 
و دو نمايش را به طور همزمان به صحنه ببرم. سال 

92 هيچ كارى در تهران انجام ندادم. 
دربـاره چرايى انتخاب متن «سيسـتم گرون هلـم» بگوييد. اين  �

متن چه ويژگى اى داشـت كه شـما فكر كرديد بايد اجرايش كنيد؟ 
دغدغه هايى شبيه «خداى كشتار» دارد ولى تفاوت هايى هم دارد. 

ــت كه با كل مردم ارتباط برقرار مى كند، از  تئاتر مردمى، تئاترى اس
ــنفكران گرفته تا مردم عادى (مثل نمايش هاى ياسمينا رضا، نيل  روش
ــايمون و...). اغلب نمايش هايى كه در اروپا به صحنه مى روند، در ژانر  س
ــت كه 60 سالن تئاتر در شهرى  «تئاتر مردمى» مى گنجند. اينگونه اس
يك ميليونى تقريبا هرشب پر هستند. اين نوع نمايش ها در ايران متاسفانه 
خيلى كم و محدود است. در دوران قديم، تئاتر روحوضى و تعزيه چنين 
ــتند توده مردم را جذب كنند، درحالى  ــته و مى توانس خصوصيتى داش
ــتار» هم  ــدرن ما عمدتا اين خصوصيت را ندارد. «خداى كش كه تئاتر م
ــنفكر  ــن ژانر مى گنجد. هم يك بچه كوچك و هم يك سوپرروش در اي
ــوع كارها ارتباط برقرار كنند. مثل فيلم هاى چاپلين،  مى توانند با اين ن

نمايشنامه «سيستم گرون هلم» هم همين ويژگى را داشت. فكر مى كنم 
ــه دارند اما  ــتند كه به اين نوع تئاتر توج ــى در ايران هس كارگردان هاي
تعدادشان اندك است. تماشاگران اكثر كارهاى روى صحنه، روشنفكران 
ــت مدرن» اشتباه برداشت نشود. ما به  ــتند و آثار اجرايى بسيار «پس هس
ــى و محدودكردن آن  ــام ژانرهاى تئاترى احتياج داريم. هنر سفارش تم
به معناى نابودى هنر است. اما اين اصل را همواره بايد آويزه گوش كنيم: 
ــورهاى پيشرفته  ــتى دادن توده مردم با تئاتر، كارى كه در كش بدون آش
ــى و انزواى تئاتر، بيش از پيش  ــت انجام گرفته، خطر فروپاش سال هاس

چهره نشان مى دهد. 
در بيـن نمايشـنامه هايى كه به قول شـما در ژانـر تئاتر مردمى  �

مى گنجند، چه شد كه «سيستم گرون هلم» را انتخاب كرديد؟ 
ــيوه اجرايى كه دارد مى تواند با توده مردم ارتباط برقرار  موضوع و ش
كند. موضوع جالبى را دستمايه قرار داده كه به درد جامعه ما مى خورد 
ــيدن به قدرت را مطرح مى كند. اينكه  ــاله قدرت و چگونگى رس و مس
ــه كارهايى بزنند.  ــت به چ ــيدن به قدرت حاضرند دس آدم ها براى رس
مجبور مى شوند ماسك هاى «انسان هاى آرمانگرا و 
متمدن» را كه به صورت زده اند، بردارند. شيوه اى 
ــنده متن براى پيش بردن قصه انتخاب  كه نويس
كرده، بسيار دقيق، اجتمايى و روانشناسانه است. 
ــكلات  ــنامه اى هم بتواند مش دركل اينكه نمايش
اجتماعى را به صورتى ناب بيان كند و هم با توده 
مردم و نه فقط با قشر خاصى از روشنفكران، ارتباط 

برقرار كند، برايم جذاب است. 
� پروسه انتخاب بازيگر برايتان به چه نحو است؟ 
ــك اجرا  ــوان براى ي ــولا در ايران نمى ت معم
ــود  ــدرى نب ــرد. به ق ــزى ك ــتى برنامه ري به درس
برنامه ريزى اينجا بالاست كه گاهى غيرقابل تحمل 
ــه تاروپود  ــن هم به بى نظمى اى ك ــود. و اي مى ش
جامعه را در بر گرفته، بازمى گردد. مثلا يك بازيگر سر فيلمبردارى مى رود 
و بعد تهيه كننده وسط كار پولش كم مى آيد، فيلمبردارى شان مى خوابد و 
كار شش ماه تعطيل مى شود. بازيگر، براى درآوردن كرايه خانه، سر از تئاتر 
درمى آورد. پس از چند هفته تمرين، ناگهان تهيه كننده پولدار مى شود 
ــته، مجبور است سر كار سينمايى اش  و بازيگر ما، چون قرارداد فيلم بس
ــر. در ايران همه در حال انتظارند. گاه  ــكل ديگ برگردد و... و هزاران مش
فكر مى كنم، نكند بكت ايرانى بوده و نكند اسم اكثر بازيگران هم «گودو» 
است و ما خبر نداريم. حساب بازكردن روى بازيگرانى كه مى خواهند براى 
تمرين بيايند، خيلى سخت است. براى تمام كارگردان هايى كه در ايران 
تئاتر كار مى كنند، پروسه پيداكردن و حفظ بازيگر، پروسه دردناكى است؛ 
هم براى بازيگر و هم براى كارگردان و ريشه تمام اين مشكلات بازمى گردد 
به همان ضعيف بودن زيرساخت هاى تئاتر كشورمان. يا شما بايد قرارداد 
ــذف كامل حمايت مالى و هزاران  ــى با بازيگران ببنديد، كه با ح محكم
ــكل ديگر، اين كار غيرممكن است يا اينكه خطر بدقولى بازيگران،  مش

كه در بسيارى از مواقع ريشه هاى منطقى و درستى هم دارد را به جان 
بخرى، كه در نهايت اگر جان به جان آفرين تسليم نكنى، شانس آورد ه اى. 
خلاصه، هرگاه كارى در ايران روى صحنه مى رود، به خود مى گويم، باز يه 

معجزه ديگه اتفاق افتاد. دست مريزاد به تمام تئاترى هاى ايران. 
چطور شـد كه «پوزه چرمى» را كه دغدغه هاى متفاوتى هم دارد،  �

براى اجرا در ايران انتخاب كرديد؟ 
ــش كه در  ــال پي ــش خاصى بود كه از چندس ــوزه چرمى» نماي «پ
ــنيدم درباره جوانى كه در مدرسه 11، 12نفر را كشته  آلمان خبرى ش
ــتم  ــته بود به فكر اجراى آن افتادم. تحقيقاتى داش و خودش را هم كش
ــاره اينكه چرا يك جوان با تمام امكاناتى كه در جامعه وجود دارد به  درب
بن بست مى رسد و تنها راه را كشتن ديگران و خودش مى داند؟ به نتايج 
ــيدم مبنى بر اينكه جوان ها دنياى تنها و غريبى دارند  وحشتناكى رس
كه هيچ گونه دورنمايى از آينده ندارند بنابراين درگير يكسرى تخيلات 
ــوند. از شخصيت هاى اين نمايش مردى است همراه با  بيمارگونه مى ش
همسرش، كه آدم هاى روشنفكرى هستند ولى از دنياى بيرون كه سراسر 
جنگ و خونريزى است، ترس دارند. از خبرهايى كه در تلويزيون از غزه، 
اوكراين و آفريقا پخش مى شود، متنفر و بيزار هستند و فكر مى كنند كه 
تمام دنياى خارج، دنياى ترسناكى است و همه قصد نابودى يكديگر را 
دارند و به طراحى يك اره برقى پناه مى برند و فكر مى كنند كه با اره برقى 
مى توانند برابر تمام پليدى هاى جهان از خودشان دفاع كنند، در حالى كه 
اين يك فكر كودكانه و بچگانه است كه در آخر هم به مرگ اين جوان ها 
منتهى مى شود. عشقى كه بين اين دو جوان وجود دارد، حفظ عشقشان 
ــياهى كه از بيرون اينها را محاصره كرده، از ماجراهاى  و فرار از دنياى س
ــياهى دارد از زندگى جوانانى كه هيچ گونه  ــت. تصوير س اين نمايش اس
پرسپكتيوى از آينده ندارند و به افكار خشونت آميز و خودزنى رو مى آورند. 

چطور شـما برخلاف كارگردان هاى ساكن ايران، هميشه با توجه  �
به اينكه مدت زمان استقرارتان در ايران كوتاه است، اجراهايتان را در 
ايران نيمه كاره مى گذاريد و به آلمان مى رويد يا برعكس براى اجرايى 

در ايران، نمايشى را در آلمان نيمه كاره مى گذاريد و مى آييد؟ 
ــت.  ــا افتاده، تعريف غلطى اس ــا از كارگردانى ج ــى كه اينج تعريف
كارگردان، به معناى حرفه اى در اروپا، فقط تا شب اول اجرا، همراه گروه 
ــذارم، در تعريف علمى، كار كارگردان  ــت. من كار را نيمه تمام نمى گ اس
ــب اول اجرا تمام مى شود. اين برداشت اشتباه از وظيفه كارگردان، از  ش
آنجا سرچشمه مى گيرد كه در ايران كارگردانى شغل نيست، ولى در اروپا 

شغل محسوب مى شود. 
در آلمان كارگردان هايى هسـتند كه مثلا يكى از كارهايشان در  �

بلغارستان و كار ديگرشان در مونيخ و سومى در هامبورگ، همزمان 
اجرا مى شوند. هر كارگردانى حداقل سه تا شش كار در سال به صحنه 

مى برد. آيا امكان دارد سر هر سه كار باشد؟ 
مثل ايران نيست كه يك كارگردان سالى 30 يا 45 شب اجرا داشته 
باشد و بعد برود تا سال بعد و اجرايى ديگر. در آلمان ممكن است كارى 
از يك كارگردان مدت ها در يك سالن هفته اى دوروز اجرا شود و مدتى 
بعد هفته اى پنج روز اجرا داشته باشد و بعد با همين رويه كار تا دو، سه 
يا چهارسال اجرا شود. كارگردان نمى تواند سال ها به دنبال كارش به اين 
طرف و آن طرف دنيا برود. كارگردان تا همان شب اول اجرا وظيفه دارد، 
اجرا را هدايت كند و بعد از آن، همه چيز را به دستيار مى سپارد. در ايران 
ــت سالى، يك يا دو كار روى صحنه ببرد اگر  چون كارگردان ممكن اس
30شب هم پشت سرهم اجرا باشد او سر كار خواهد بود. من همين الان 
در آلمان پنج كار در شهرهاى مختلف روى صحنه دارم. يكى از كارهايم 
به نام «كاروان سوخته» حدود 17سال است كه دايما اجرا مى شود (ماهى 
ــه بار). نمايش ديگرى هم از من به نام «موسيو ابراهيم و گل هاى  دو، س

قرآن» از سال 2006 روى صحنه است (يعنى حدود هشت سال). 
 از نمايش جديدى كه در آلمان روى صحنه داريد، بگوييد. �

اسم نمايش «مرگ ناتان در اورشليم» است كه با اتفاقات دردناك 
فلسطين و تراژدى تلخى مرتبط است كه نفس را سال ها در سينه هر 
ــان شريفى حبس كرده. اين نمايش را چندسال پيش، با الهام از  انس
رمان «بازگشت به حيفا»، اثر قاسان كانافانيس، به زبان آلمانى نوشته ام. 
ــينگ» و نمايشنامه مشهورش «ناتان  ناتان در زبان آلمانى يادآور «لس
ــت و به گونه اى«ناتان» در آلمان، مترادف«خرد» است. با  خردمند» اس
فجايعى كه در آن منطقه افتاده و مى افتد، نمايشنامه، «مرگ خرد» را 

به گونه اى تلخ به تصوير مى كشد. 

تفاوت هاى تئاتر ايران و آلمان به روايت عليرضا كوشك جلالى

استعداد برابر، امكانات نابرابر

كاركردن در ايران
يعنى شناخت عينى مشكلات 

مردم و جامعه تئاترى. 
آن وقت است كه ديگر 

مثل يك اروپانشين شكم سير، 
بى خبر از دغدغه هاى 
داخل ايران نيستم. 

تئاتر من را به مردم كشورم 
نزديك تر مى كند. اما هميشه 

شناخت با دردى جانكاه 
همراه است
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سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد گفته 
مي شود كه به عنوان يك سرگرمي 
رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

فراموشكار 8 - از اندام گفتارى - پاكيزه تر - دشمنى كسى 
را در دل داشتن - ضمير دوم شخص مفرد 9 - مى خورند 
ــتگاه  ــر مى اندازند! - هر داروى افزايش تحرك دس و لنگ
گوارش - سى و ششمين سوره قرآن 10 - دستور، فرمان 
ــت روى چيزى كشيدن - ترسو 11 - ناشناخته -  - دس

برجاى بزرگان نتوان زد به گزاف - چين و چروك پوست 
12 - خجسته - پربركت - شنوا 13 - شهيد شش ماهه 
كربلا - شكل ظاهرى – گل بتونه 14 - ضرباهنگ - شعله 
آتش - دانه خوراكى غنى از پروتئين 15 - صد مترمربع- 

رزيدنت – آنچه به طريق احسان داده شود.

افقى: 
  1 - استقرار يافته - لقب محمدتقى بهار، شاعر معاصر 
ايرانى 2 - انگل - حوض كم عمق تزيينى - پول ايتاليا 
3- نت سوم - دستگاهى در تاسيسات گرمايشى - نوعى 
ــيار نرم براى تهيه مغز مداد 4 - تازه و جديد  كانى بس
ــتردنى -  - گردنده - عايدى 5 - جوى طبيعى - گس
ــفنديار  ــده از زندان 6 - زبان تركى - خواهر اس آزاد ش
ــدن 7 -  ــاهنامه – از پهلويى به پهلوى ديگر ش در ش
الاستيك - نامه نگارى - شوكت 8 – شهر مدفن مرحوم 
ــت - دالان ورودى  ــوارى بر پش موذن زاده اردبيلى - س
ــگاه هاى  ــاى قديمى - حرف انتخاب 9 - از باش خانه ه
ــف رازى - اپراتور 10 -  ــه - كش ــر فوتبال فرانس معتب
ــندگى - جمله دستورى - شكلى هندسى 11 -  بخش
رفع كننده - سلاح جنگجوى قديم - جاى خالى از هوا 
ــارى بيش از حد - سرشت - عماد  12 - اصرار و پافش
13 - پايتخت آلبانى - تندرست - صداى گوسفند 14 
- از الفباى انگليسى - صحيح بودن - علم شعبده  بازى 

15 – موافقت نامه سياسى - به آگاهى رساندن. 

عمودى:
ــردار رومى كه مغلوب  ــال - س ــش خي 1 - داراى آرام
سورنا شد - حشره اى خونخوار 2 – بزرگ ترين صورت 
فلكى نيمكره جنوبى آسمان - جمع شيخ - موقر 3 - 
ــى – مارى جوانا - پايتخت بوسنى و  خط كش مهندس
هرزگوين 4 - باريك و كشيده – روضه خوان - پاداش 
5 - موى صورت مردان - تفنگ قديمى – پرت شدن از 
بالا به پايين 6 - عدس پخته لعابدار- درخشان - پرستار 
ــيم گوركى - از ماشين آلات كشاورزى -  7 - اثر ماكس

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود.
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